
سخنرانی رهبر   انقلاب  
 در سالگرد رحلت 

حضرت امام خمینی 

در هــر انتخاباتی مســئله اصلــی برای 
احزاب این اســت که سهمی از قدرت کسب 
کنند و در انتخابات پیروز شوند یا اینکه از قِبَلِ 
انتخابات بتوانند ســرمایه سیاسی خود را در 
جامعه، و نه در قدرت، تقویت کنند؟ بســته 
به پاســخ، استراتژی شــما برای مشارکت در 

انتخابات مشخص می شود.
انتخابات برای گروه های سیاسی چالشی 
اســت بین ویژگی های فردی-حزبی نامزدها 
و ائتلاف سیاسی. از این رو، یک گروه سیاسی 
دو گزینــه دارد: یا باید نامزدی «اختصاصی» 
داشــته باشــد؛ یا اینکــه از روی ناچاری به 
ائتــلاف تن در دهــد. این گزینه ها چالشــی 
برای شناســایی ســرمایه اجتماعی واقعی 
اوســت. از آنجا که اغلب احزاب سیاســی 
در ایران احزاب روشــنفکری طبقه متوسط 
هســتند، معمولا در انتخاب نامزدهای خود 
در می ماننــد و در نهایــت نمی توانند پایگاه 
اجتماعی شــفافی را برای خود ساماندهی 
کنند. در تاریخ ایــران   قدرت قبیله ای  مبنایی 
بــرای کســب قدرت سیاســی بوده اســت. 
می تــوان گفت کــه در غیاب ســازوکارهای 
مدرنِ مبارزه سیاســی، این قبیله بوده است 
که بــه مثابه یک حزب قومی عمل می کرده 
و قدرت سیاســی فائقه را در ایران تشــکیل 
می داده اســت. بنابراین ســنت سیاسی در 
ایران مبتنی بــر حذف قبایــل دیگر (حذف 
احزاب دیگر) بوده اســت. اگرچه این سنت 
تا ابتدای دولت پهلوی ادامه داشــته است، 
اما  پیکار سیاســیِ مستظهر به توده مردم در 
انتخابات(های) پس از انقلاب ســبب شــد 
تا دوباره گرایشــات قبیله ای ســر برآورد. در 
حوزه روستایی و طبقه حاشیه شهری، معنا 
و مبنای قدرت از کف جامعه برمی خیزد، از 
این رو  آن دســته از گرایشــات سیاسی که با 
نهادهای حمایتی همچون کمیته  واســطه 
امداد یــا نهادهــای شــبه نظامی مرتبط با 
روســتا به این «مخزنِ مولدِ قدرتِ توده ای» 
دسترسی دارند، می توانند آرا را به نفع خود 
ســامان دهند. اینکه تا چه حد احزابی مانند 
کارگزاران یا اتحاد ملت توانســته باشــند با 
نقب زدن به لایه های زیریــن جامعه ایرانی 
به چنین مخزنی رســیده و به آن دسترســی 
داشته باشند، اطلاعی در دست نیست. بعید 
اســت که تلاشــی درخور در این زمینه رخ 
داده باشــد. جای سیاســتِ حزبی در روستا 
و قبیله خالی اســت و امکان آن هم ظاهرا 
وجود نداشــته اســت. شــاید یکی از دلایل 
شگفت زده شــدن اصلاح طلبــان از برخــی 
از نتایــج انتخابات های ملی همین باشــد. 
چــون تلاش هــای انتخاباتی خــود را وقف 
طبقه متوسط شهری کرده اند که به سختی 
رأی می دهد، به ســختی متقاعد می شود و 

همواره متکثر و متفرق است.
اگر هدف یک حزب این باشد که بخواهد 
سرمایه سیاســی خود را شفاف کند و پایگاه 
ثابت و تعریف شــده ای را بــرای خود تعیین 
کند، ناچار است تنها یک نماینده اختصاصی 
معرفی کند، از ائتلاف چشــم بپوشد و خطر 
ردصلاحیت نامزدش را بــه جان بخرد تا بر 
صفحه سیاست، صورت نگارِ انجمن استغنا 
شــود. اما اگر هدف، سهیم شــدن در قدرت 
باشد، باید از فرصت تشکیل سرمایه سیاسی 
اختصاصی خویش چشــم بپوشــد. همواره 
احــزاب در این چالش تناقض نمــا گرفتارند. 
«حــزب اتحاد» یا «حــزب کارگــزاران» یک 
نمونه روشــن است. این احزاب اگر بخواهند 
وزن واقعی خود را رقــم بزنند، باید بر نامزد 
اختصاصی خویش تمرکز کننــد اما، از آنجا 
که سیاست عرصه امکانات است، این توجیه 
فراهم می شــود که به ائتلاف بیندیشند و با 
این گزاره های اســتدلالی به سراغ کاندیداها 
بروند: «ســابقه نامزد مهم نیست. مهم این 
اســت که در گذار ســالیان چقدر تغییر کرده 
اســت؟ اکنون چقدر به هم نزدیکیم؟ چقدر 
می تواند منویات مــا را به پیش ببرد؟ چقدر 
می تواند منافع ملی را پوشش دهد؟». اگر از 
نامزدی غیر از نامزد اختصاصی خود حمایت 
کنند، بدان معناســت که پایگاه سیاسی خود 
را به ویژگی ها و شــهرت فــرد دیگری پیوند 
زده انــد و طفیلــی «فردِ مشــهور و مقبول» 
می شوند و در کرده دیگری و ناکرده خویش 
پاسخ گو خواهند بود. مسئله برای اینان از آن 
رو بغرنج تر می شود که علی رغم آنکه نامزد 
ائتلافی شان پیروز شود، نه «اجازه» شرکت در 
قدرت دارند و نه ضرورتا افکار و آمال شــان 
در قدرت به پیش می رود؛ حداکثر دلخوشی 
آنــان به این اســت کــه «وضع بدتر نشــده 

اســت». همین امکان ســنجی ها 
و یــا علاقه به شــرکت در قدرت 
و کســب مقام سیاسی است که 
احزاب را وادار به ائتلاف می کند. 

ســرمـقـالـه

نامزد اختصاصی یا ائتلاف 
سیاسی در انتخابات
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حادثه غم باری که در بعدازظهر ســی ام 
بــرای رئیس دولت ســیزدهم  اردیبهشــت 
و همراهــان ایشــان اتفــاق افتــاد، برگزاری 
ریاســت جمهوری  از موعد  پیــش  انتخابات 
را بــه کشــورمان تحمیل کــرد. به این ترتیب 
دولــت چهاردهم یک  ســال زودتــر از زمان 
مقــرر زمام امور را به دســت خواهد گرفت. 
طبعا یکــی از مهم ترین وظایــف این دولت 
ســاماندهی اقتصاد اســت. درواقــع امروزه 
همــه دولت ها در سرتاســر جهــان ارتقای 
ســطح زندگی شــهروندان را وظیفه اصلی 
خود تلقی می کنند. به ویژه در ایران امروز به 
دلیل بروز دشــواری های اقتصادی سال های 
اخیر، انجام درســت این وظیفــه از اهمیت 
بیشــتری برخوردار اســت. اقتصــاد ایران در 
چند ســال گذشته شــرایط رکودی سختی را 
تحمل کرده  است. دشواری هایی که در مسیر 
تعامل با اقتصاد جهان وجود داشته، موجب 
کاهش فرصت های شغلی، کاهش درآمدها 
و در مقابــل تشــدید تورم و افزایش ســریع 
هزینه های خانوارها شده  است. اما رویه تلخ 
ماجرای رکود مزمن اقتصادی این اســت که 
آثار منفی آن به نابرابرترین شــکل ممکن در 
بین دهک های درآمدی توزیع شــده  اســت. 
دولت چهاردهم باید نگاه ویژه ای به اقتصاد 
داشــته  باشــد و با درایت و تدبیر در مســیر 
درمان بیماری اقتصاد کشــور گام بردارد. به 
باور نگارنده، دولت می تواند با شروع حرکت 
خــود از چهار حوزه زیر دوران تصدی خود را 

با اثربخشی بیشتر آغاز کند:
 ۱-تورم

سال هاست که اقتصاد ما گرفتار بیماری تورم 
دورقمی اســت، که منتهی به رشد سریع ابعاد 
فقر شده  اســت. تورم در سال های اخیر به ویژه 

پس از تشــدید تحریم های ظالمانه 
رو بــه افزایش گذاشــته  اســت به  
طوری  که از ۱۲ درصد در ســال ۹۴ 
به ۴۱ درصد در سال گذشته رسید. 

یـادداشـت

دولت چهاردهم و مأموریت 
در حوزه اقتصاد

۲

در «شرق» امروز  می خوانید:     طحان نظیف در پاسخ به سؤال «شرق»: مشارکت برای  شورای نگهبان مهم است      استقبال اسرائیل و حماس از «نقشه راه»  بایدن برای توقف جنگ؛ فرصتی برای آتش بس

۲ سال از حمله سایبری به سامانه های شهرداری گذشت

پرسپولیس برای نهمین بار قهرمان لیگ برتر شد

با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با مصوبه افزایش تعطیلات آخر هفته

نبود تعادل توان صنعتی در مکانیسم تولید برق، به 
وزارت کشور و زمان ثبت نام کاندیداها رسید

 باز نشدجعبه سیاه  هک

جام نفسگیر سرخ

ناترازی برق در فاطمی

 تعطیلی شنبه ها در محاق

۹

۴

۱۰

۲

این  گـزارش     را در صفحه ۲ بخوانید، عکس: سهند تاکی، شرق

سازمان رأی
نیروهای سیاسی از چه طریقی می توانند به عمق نفوذ خود در جامعه 
هدف پی  ببرند؟ این ســؤالی اســت که احتمالا در یــک جامعه مدرن دو 
روش برای رسیدن به جواب دارد. یک روش نظرسنجی است که تا حدی 
و با نوســانی قابل اندازه گیری اســت و می توان به بــرآوردی از طریق آن 
دست یافت که البته الزاما این برآورد دقت کافی را ندارد، ولی تا حدودی 
می تواند تصویری پذیرفتنی از وضعیت به  دست دهد، هرچند در بزنگاه ها 
(مثلا مشــابه آنچــه در انتخابات ریاســت جمهوری ســال های ۷۶ و ۹۲ 
دیدیم) شــرایط ممکن است چنان به سرعت تغییر کند که نتایج حاصل از 
نظرســنجی با آنچه در نهایت فراچنگ می آید، متفاوت باشد. هرچند اگر 
دقت لازم در انجام نظرسنجی لحاظ شود، آن شیب تغییر هم تا حدودی 
سنجیدنی است و با تحلیل درست شیب تغییر، می توان جلوی غافلگیری 
را گرفت و نتیجه نهایی را تا حدودی پیش بینی کرد. یک راه دیگر که قابل 
اعتناتر اســت و برای رسیدن به جواب دقت بیشــتری دارد، صندوق رأی 
و انتخابــات اســت و البته برای آن هم ملاحظاتی وجــود دارد که فرض 
را بر این می گذاریم که همه آن ملاحظات در دســترس است و مشکلات 
کنترل ناپذیر در راه اعلام نتایج و آمار واقعی مشــارکت وجود ندارد. در هر 
صورت، حتی آن نظرســنجی هم برای این اســت که نهایتا بتوان پیش از 
برگزاری انتخابات به تصویری تا حدی روشــن از آنچه قرار است رخ دهد، 

دست یافت. بگذارید موضوع را با اشاره به نکات و مواردی جلوتر ببرم.
در انتخابات مجلس پنجم، برای بســیاری از فعالان سیاسی، تصویری 
که در انتظارشــان بود، روشــن نبود و براســاس آنچــه از قبل پیش بینی 
می کردنــد، وارد فرایند انتخابات شــدند و نتیجه حاصلــه، به نوعی همه 
را غافلگیــر کرد. بســیاری بر این گمان  هســتند که مهم تریــن رخداد آن 
انتخابات، معرفی سازمان تشکیلات رأی به نام کارگزاران بود، درحالی که 
باید اشــاره کرد غیر از این، رخداد دیگری هم خود را عیان کرد که شــاید 
تا مدت ها و حتی تا امروز جدی گرفته نشــده اســت و آن هم رأی اولی ها 
بودند. رأی اولی ها در مجلس پنجم کســانی را به مجلس فرســتادند یا 
در آســتانه ورود به مجلس قــرار دادند که به هیچ وجه هویتی سیاســی 

نداشــتند، بلکه می توان از آن با مفهومی غیرسیاسی و تصویری از زندگی 
و به واقع اجتماعی یاد کرد. برای نمونه، راهیابی فردی از شهرســتان کرج 
که در افواه او را شــبیه یکی از خوانندگان پیش از انقلاب می دانســتند یا 
رأی درخورتوجه خانمی از تهران که با کمترین تبلیغات، آن هم به شــدت 
محدود و فقط اطراف دانشــگاه تهران، بدون هیچ پشــتیبانی مشخص، تا 
آستانه ورود به مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. غیر از این در شهرهای 
دیگر و به ویژه شهرهای بزرگ هم از این نوع خبرها می رسید که کسانی، یا 
رأی لازم برای ورود به مجلس را کســب کرده بودند یا در آستانه ورود به 
مجلس متوقف شده بودند که حرف و حدیث هایی نیز درباره این توقف ها 
و عاقبت شــان شــنیده می شد که هر طور بود، گذشــت. باوجوداین آنچه 
اتفــاق افتاد، فقط نوک قله کوه یخی بود که می شــد دید و همه کوه یخ، 
خود را در انتخابات ســال ۷۶ به نمایش گذاشت؛ کوه یخی که اگر بررسی 
درســتی انجام می گرفت، قبل از دوم خرداد هم می شــد به وجود آن پی 
برد ولی هرچه بود، همه گروه های سیاســی آن ایــام، چه به قصد و چه 
بدون قصد از مشاهده آن غافل ماندند و این غفلت سبب شد که انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال ۷۶ همه را غافلگیر کند، به طوری که برندگان و 

بازندگان آن انتخابات، برای نتایج حاصله آماده نباشند.
اما آنچه لازم است به آن اشاره شود، تکرار این غافلگیری در سال های 
۸۸ و ۹۲ بــود ولــی مهم ترین غافلگیری اینها نبود. مــن بر این گمانم که 
مهم ترین غافلگیری در انتخابات شــورای شهر دوم رخ داد؛ انتخاباتی که 
شــاید بتوان آن را آزادترین انتخابات پس از انقلاب مشروطه دانست ولی 

آنچه از همه مهم تر بود، نه برگزاری یک انتخابات ایدئال، بلکه ســازمان 
رأی نیروهای سیاســی بود. انتخاباتی که نشــان داد آنچه کمتر از ســوی 
فعالان سیاســی به آن توجه می شود، نبود ســازمان رأی محاسبه کردنی 
است و این ســازمان رأی، به ویژه برای آنانی که ســال ها از تأثیر گذاری بر 
روند حوادث کنار کشــیده بودند، به شــدت نحیف و لاغر بــود و البته این 
اتفاق جدیدی نبود. مرور تاریخ فعالیت سیاســی در ایران نشــان می دهد 
که چه بســا گروه هایی در بعضی دوره ها اقبــال درخورتوجهی بین مردم 
داشــتند، ولی با کاســتن از فعالیت خــود، در بزنگاه هایی که حتی امکان 
حداقلی از حضور را داشتند، با آنکه بعد ها دیگران بر شرافت اخلاقی شان 
اذعان داشــتند، ولی دیگر توان و رمقی برای بازگشــت به عرصه سیاسی 
نداشتند و تبدیل به فراموش شــدگانی از گذشته شدند. این را می توان در 
جبهه ملــی در دوران انقلاب و نهضــت آزادی و نیروهای ملی-مذهبی 
در شورای شــهر دوم دید. نیروهایی که اکثر مخالفان سابق شان امروز در 
شرافت شان شکی ندارند ولی کســی به اثرگذاری سیاسی آنها باور ندارد 
و شــورای شــهر دوم معیاری واقعی برای این موضوع اســت. و حالا به 
نظر می رسد بعد از سه دوره انتخابات مجلس یازدهم، ریاست جمهوری 
سیزدهم و مجلس دوازدهم، بخش بزرگی از اصلاح طلبان با نام «جبهه 
اصلاح طلبــان ایران» هم بــه همان راه می روند. قطــع رابطه انتخابی با 
ســازمان رأی به این عنوان که کنار مردم می مانیم، به نظر می رســد که از 
آنها در نهایت یک جبهه ملی دیگر و نهضت آزادی دیگر می سازد و شاید 
برای همین اســت که اینان نتوانســتند رخدادهای سال ۱۴۰۱ را پیش بینی 
کنند و در آن اثرگذار باشند، چراکه پیشاپیش با آن بدنه رأی  اولی ارتباطی 
نداشــتند، ارتباطی که هرچند بســیار محدود، در انتخابات میســر است و 
حالا هم شــاید متوجه نیستند که این قطع ارتباط و شرط گذاری، انقطاع با 
سازمان رأی را به ۱۰ سال خواهد رساند و قطعا پس از ۱۰ سال، دیگر حتی 
اگر بهترین شــرایط هم فراهم شود، نتیجه ای بهتر از سال ۱۳۸۱ و شورای 
شهر دوم عایدشان نخواهد کرد و نهایتا شاید روزی درباره شان بگویند آنها 

مردمانی شرافتمند بودند. همین و بس.
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